
 از ديدگاه جامعه شناسانه؛

جمعي، براي يك زندگي كاملاً رضايت مندانه 

نظام وحدت يافته اي از باورها و اعمال مربوط به اشياء 
مثلاً يك سنگ كه نسبت به آن يكسري افكار 

 ).و اعمال نظام مند دارند

مجموعه اي از باورها و اعمال و رفتارها كه افراد در جوامع 
  .مختلف بنا كرده اند

ت نيست و هركس از منظري به آن ناظر به جامعي
دين است يا مربوط به حاشيه  ناظر به كاركرد بعضاً

، ن هادر همه ي آ )تعاريف ناقص و يك بعدي
يك معناي مبهم و كلي از دين وجود دارد و هر مكتبي كه 

گرچه آن عنصر، ( صحبت از ايمان به عناصر غيبي داشته باشد
 .را دين گويند) ن باشد

 پشت پرده اين تعاريف

 . همه ي كارهاي ما، بجز امورِ روزمره، دين است

باطل اصلاً قائل به حق و به حقاّنيت كاري ندارند بلكه بالاتر، 
  .اديان نيستند

اين تعاريف مي . جملات گاهي اوقات كذب اند و گاهي بي معنا
راجع به ) يعني حق و باطل بودن اديان(گويند اين نوع جملات

جمله كذب، يعني جمله . دين، كذب نيست، بلكه بي معناست
اي كه ممكن است در واقعيت باشد، اما فعلاً مصداق با خبر 

جملات بي معنا، يعني جمله اي كه در واقعيت  
  .و هيچ گاه مصداق پيدا نمي كند

در اين تعاريف اصلاً قائل به حق و باطل بودن در اديان 
يك موضوع . نيستند، زيرا دين، يك امرِ سليقه اي است

شخصي، گروهي، فرقه اي، فراملي، يك كشور، حتي يك فرد، 
. به تعداد افراد، مي توان دين داشت. اشدمي تواند به آن قائل ب

  )روش كلي(اين تعريف، تقريباً شبيه به آيين است
شما با يك . شما با تعريف، خيلي كارها مي توانيد بكنيد

  .تعريف، مي توانيد يك فرهنگ را جا بياندازيد
خُب از يك طرف دين شد يك امرِ شخصي، سليقه اي، مبهم و 

تجربي مي  آن  و از طرفي علم نِغير قابل، حق و باطل خواند
از نظر حق و  ،شود يك امر قابل اندازه گيري و معنا دار

 ،و نيز يك امر بشري كه در همه جا )قابل صدق و كذب
  .همين است ،

در فيزيك و شيمي شكل مي گيرد و از  ،حق و باطل
  .شود

 )3(دستيابي به دين برتر

 دين حقيقيِ

، ، به معناي جزا ذكر كرده اند
ه قاعد -1: ، دو نكته وجود دارد

  .انقياد، گردن سپاري، مقهور بودن، ذلت و اطاعت
يوم الدين، يعني روز انقياد تام در برابر خداوند، چون خداوند با 

وخشََعت  ...« .خاشعندعظمتش، ظهور كرده است و همه، 
در آن روز فقط  )108/طه( »فَلاَ تَسمع إِلَّا همسا

  .حتي انبياء هم نمي توانند حرف بزنند
لازمه ي اين قهر، غلبه و تجليات عظيمه ي الهي اين است كه 

د دين به معناي جزا در آن روز، جزا و پاداش هم هست، اما خو

الاجرا باشد؟ و عقل ها،  حتماً لازم
قاعده و قانون، از  در برابرش مقهور هستند؟ زماني كه

  .برتر و احاطه ي برتر آمده باشد
علمِ نازل شده ي خداوند، براي زندگي 
، به جهت وصول و رجوعِ به حق تعالي، به همراه سعادت 

  .دنيايي، يعني دين فقط براي آخرت نيست

تعاريف دين در تاريخ اديان و جامعه شناسي 

  :رده اند، به سه مرحله تقسيم ك
 .قائل به همزاد بودن، روح پرستي، جن پرستي

براساس قسمت هاي مختلف جغرافيايي 
اديان .(هند، چيني و ژاپني و مصري

 )شرك، چون نوعاً قائل به خداي واحد نيستند

 اسلام، مسيحيت، يهوديت و زرتشتي

  :بعضي از افراد دين را اينگونه تعريف كرده اند

يك قوه و تمايلِ فطري است كه مستقل از فكر و عقل، بشر 
را توانا مي سازد كه بي نهايت را، تحت اسامي و اشكال 

 ).را درك كندتا يك مفهومي 

انسان، احساسِ اتحاد با . علم حضوري، به اتحاد با عالمَ

 .شناخت يك موجود فوق بشري است كه قدرت مطلقه دارد

و در اين تعاريف، تصريحي به خداوند، زندگي و معاد ندارد 
  .)صحبتي از تكليف و وظيفه، هم نيست

قدرت هاي بالا مي ( .به دليل نياز
 )تواند ملَك و جِنّ باشد مثل شيطان پرست ها

 .دين همان اخلاق است كه عاطفه به آن تعالي بخشيده است

احساسات، اعمال و تجربيات افراد در تنهايي است آنگاه كه 
 .ي دانند

از ديدگاه جامعه شناسانه؛
جمعي، براي يك زندگي كاملاً رضايت مندانه جستجوي  - 1

 .است

نظام وحدت يافته اي از باورها و اعمال مربوط به اشياء  -2
مثلاً يك سنگ كه نسبت به آن يكسري افكار .( مقدس است

و اعمال نظام مند دارند
مجموعه اي از باورها و اعمال و رفتارها كه افراد در جوامع 

مختلف بنا كرده اند
ناظر به جامعي ،يفاين تعار

بعضاً نگاه كرده و
تعاريف ناقص و يك بعدي( .ي دين است

يك معناي مبهم و كلي از دين وجود دارد و هر مكتبي كه 
صحبت از ايمان به عناصر غيبي داشته باشد

ن باشدخرُافه، روح يا ج
  

  با اين تعاريف،
همه ي كارهاي ما، بجز امورِ روزمره، دين است - 1
به حقاّنيت كاري ندارند بلكه بالاتر،  -2

اديان نيستند بودنِ
جملات گاهي اوقات كذب اند و گاهي بي معنا

گويند اين نوع جملات
دين، كذب نيست، بلكه بي معناست

اي كه ممكن است در واقعيت باشد، اما فعلاً مصداق با خبر 
 اما. تطابق ندارد
و هيچ گاه مصداق پيدا نمي كند ممكن نباشد

در اين تعاريف اصلاً قائل به حق و باطل بودن در اديان 
نيستند، زيرا دين، يك امرِ سليقه اي است

شخصي، گروهي، فرقه اي، فراملي، يك كشور، حتي يك فرد، 
مي تواند به آن قائل ب

اين تعريف، تقريباً شبيه به آيين است
شما با تعريف، خيلي كارها مي توانيد بكنيد

تعريف، مي توانيد يك فرهنگ را جا بياندازيد
خُب از يك طرف دين شد يك امرِ شخصي، سليقه اي، مبهم و 

غير قابل، حق و باطل خواند
شود يك امر قابل اندازه گيري و معنا دار

قابل صدق و كذب(باطل
،براي نوع انسان

حق و باطل ،اينگونه
دين گرفته مي شو

 

  

 

حقيقيِتعريف 

، به معناي جزا ذكر كرده اندكلمه ي دين در تفاسير                
، دو نكته وجود دارددين در .اما به معناي جزا نيست

انقياد، گردن سپاري، مقهور بودن، ذلت و اطاعت -2و قانون 
يوم الدين، يعني روز انقياد تام در برابر خداوند، چون خداوند با 

عظمتش، ظهور كرده است و همه، 
لرَّحل اتوا منِالأَْصسمإِلَّا ه عمفَلاَ تَس

حتي انبياء هم نمي توانند حرف بزنند. پِچ، شنيده مي شود پچِ
لازمه ي اين قهر، غلبه و تجليات عظيمه ي الهي اين است كه 

در آن روز، جزا و پاداش هم هست، اما خو
  .نيست

حتماً لازم چه وقت قاعده و قانون بايد
در برابرش مقهور هستند؟ زماني كههمه 

برتر و احاطه ي برتر آمده باشد برتر و قدرت ناحيه ي علمِ
علمِ نازل شده ي خداوند، براي زندگي : تعريف ما از دينپس، 
، به جهت وصول و رجوعِ به حق تعالي، به همراه سعادت بشر

دنيايي، يعني دين فقط براي آخرت نيست
 

تعاريف دين در تاريخ اديان و جامعه شناسي 

، به سه مرحله تقسيم كدين ها را در تاريخ اديان
قائل به همزاد بودن، روح پرستي، جن پرستي: اديان ابتدايي - 1
براساس قسمت هاي مختلف جغرافيايي : اديان جهان باستان -2

هند، چيني و ژاپني و مصري: تقسيم بندي مي شود
شرك، چون نوعاً قائل به خداي واحد نيستند

اسلام، مسيحيت، يهوديت و زرتشتي: اديان پيشرفته - 3
بعضي از افراد دين را اينگونه تعريف كرده اند

  از ديدگاه معرفت شناسي؛
يك قوه و تمايلِ فطري است كه مستقل از فكر و عقل، بشر  - 3

را توانا مي سازد كه بي نهايت را، تحت اسامي و اشكال 
تا يك مفهومي ( گوناگون، درك كند

علم حضوري، به اتحاد با عالمَ - 4
 .هستي كند

شناخت يك موجود فوق بشري است كه قدرت مطلقه دارد -5
در اين تعاريف، تصريحي به خداوند، زندگي و معاد ندارد (

صحبتي از تكليف و وظيفه، هم نيست
  از ديدگاه روانشناسانه؛

به دليل نياز پرستش قدرت هاي بالا - 6
تواند ملَك و جِنّ باشد مثل شيطان پرست ها

دين همان اخلاق است كه عاطفه به آن تعالي بخشيده است - 7
احساسات، اعمال و تجربيات افراد در تنهايي است آنگاه كه  -8

خود را در برابر هرآنچه الهي مي دا



هيچ احدي در حركت به . علت باشد، ما مجبور مي شديم
. سمت دين يا گريز از دين و يا ستيز با دين، مجبور نيست
فقط و تنها، خواست و اراده خودمان، عامل دين گريزي و 

.   
. بقيه ي عوامل، نقش دارند و زمينه سازند، ولي علت نيستند
وقتي مجرمين، با كساني كه آن ها را گمراه 

 لاءا هونَبر«: كرده اند، روز قيامت، روبرو مي شوند، مي گويند
 عفاًض آنها را! خدايا) 38/اعراف(»...ِ ارالنَّ نَم 
برابر  2هر دو گروه : خداوند مي فرمايد. دو برابر عذاب بده

. چون هم ضالّ بودند و هم مضلّ ،آن گروه
 .راه خطا رفته ايد ،شما نيز چون هم تبعيت از آنها كرديد و هم

 توده مردم

را خانه نشين  السلامعليهم همين توده ي مردم اند كه اهل بيت
آل (»... و اسِالنَّ نَم بلٍح و االلهِ نَم بلٍ

خواص را تبعيت  اگر ،توده ي مردم ،اگر نه
  .اين اتفاقات نمي افتاد

: مي فرمايند) شقشقيه(در خطبه سوم  السلام
ام و عالم و خواص و عو ،اين مردم از بزرگ و كوچك

نمي خواستند مرا مي دانستند ولي، حقانيت.  
اني را خانه كه علماي رب) ما همين خود(عوام و توده، هستند

به دنبالِ اُشو يا جن گير و  ،نشين مي كنند و بعد خودشان
  .مي روند
فلان كس، بخاطر همين آخوند ها يا : كه مي گويد

بخاطر حكومتي ها، به دين بدبين شده است، فقط دنبال 
كه نفَسي  .كافي است ،بهانه مي گردد و اگر نه همان عقل
و هم از بد، براي پيشرفت  نخواهد پيشرفت كند، هم از خوب

چرا  :هم مي گويد براي پيغمبر خدا((نكردن، استفاده مي كند
اين نفس مريض . سالگي با دختري ازدواج كرد

مش م معلّ، شيطان هحركت كنداما كسي كه بخواهد 
ي براي مذهبي هاي بداخلاق نمي البته اين، توجيه

  )شود، زيرا خود اين زمينه سازي نيز مرض است
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 راه مبارزه با نفس

راه مبارزه با اين . خيلي خطرناك است. كرد
مخالفت حكيمانه، نه مخالفتي كه فشاري وارد كند و 

ي از پايه هاي اصليِ مخالفت حكيمانه، يك
  .اولين پله هايش، تامل و تفكر در اول كارهاست

. كساني كه عادت به تفكرِ مستمر دارند، نهايتاً رشد مي كنند
  اگر چشمانِ قلبمان بسته است، حداقل

  تعقلاين دين، دينِ 
  شد نيز، تغييرِ 

 .ت

 نتيجه تعاريف غلط

فارغ از ( دو ويژگي دين را گرفته و به علوم تجربي دادند
اينكه علم تجربي به اندازه ي خودش از اين دو ويژگي 
حق و باطل بودن، كه همه حق نيستند و 

  عموميت دين  -
چيزي كه متكثر به تعداد افراد است و نمي توان، صحيح و 
غلط بودنِ آن را معلوم كرد، چه كاربردي براي جوامع دارد؟ 
علوم تجربيِ انساني يا علوم تجربي 
عهده دار تمام مسائل بشري شدند اما ديني كه 

  .تواند عهداه دار شود
البته . دين فقط مسائل مرگ و بعد از مرگ  را برعهده گرفت

سكولار شدنِ الان، از . اين تصور، از قديم در مسيحيت بود
در آنجا، دين را تفكيك كرده و 
گفته شد كه دين به دنيا كاري ندارد و اگر كسي بخواهد 

 ...« .اي دنيايي فاصله بگيرد
ورهبانيةً ابتَدعوها ما كَتَبناَها علَيهمِ إِلَّا ابتغاَء رِضْوانِ اللَّه فَما 

(  
در حالي كه اصطلاح دين، براي كساني كه در فضاهاي علوم 

.  
كثرت (ت، مي شود مبنايي براي تفكرِ پلوراليزم

وقتي حق و باطل نبود، اصلاً معنايي ندارد كه بگوييم 
اينگونه، راه كشف حقيقت، . اين درست است و آن نادرست

تعريف، اولين جايي است كه ذهن شما درباره ي يك 
ر شما، تعريفتان از مثلاً، اگ. موضوع، جهت گيري مي كند

اخلاص، ناقص يا غلط باشد، اصلاً محال است به اخلاص و 

 كلمه دين در قرآن

م آمده است، مانند كلمه ي در لسان قرآن، دين به معناي عا
امام  كه خداوند آن را به امام حق و باطل، تقسيم مي كند و 

و ) ائمه ي كفر هم داريم.(امام حق، تعريف مشخصي دارد
مجموعه اي از (دين به معناي عام، يعني؛ روش لازم الاجرا

اما وقتي در قرآن ). قواعد كه همه ي افراد به آن ملزم باشند
م بكار مي رود، يعني؛ الدين، متعين در اسلام 

علت باشد، ما مجبور مي شديم
سمت دين يا گريز از دين و يا ستيز با دين، مجبور نيست
فقط و تنها، خواست و اراده خودمان، عامل دين گريزي و 

.دين ستيزي است

بقيه ي عوامل، نقش دارند و زمينه سازند، ولي علت نيستند 
وقتي مجرمين، با كساني كه آن ها را گمراه : قرآن مي فرمايد

كرده اند، روز قيامت، روبرو مي شوند، مي گويند
 اباًذَم عهِاتا فَونَلُّضَاَ

دو برابر عذاب بده
آن گروه. عذاب مي شوند

شما نيز چون هم تبعيت از آنها كرديد و هم

همين توده ي مردم اند كه اهل بيت
بلٍحا بِلّا« .كردند
اگر نه و .)112/عمران
اين اتفاقات نمي افتاد ردندنمي ك

السلام عليهحضرت علي

اين مردم از بزرگ و كوچك
حقانيت جاهلشان،

عوام و توده، هستند
نشين مي كنند و بعد خودشان

مي روند.. غيب گو و 
كه مي گويدكسي 

بخاطر حكومتي ها، به دين بدبين شده است، فقط دنبال 
بهانه مي گردد و اگر نه همان عقل
نخواهد پيشرفت كند، هم از خوب

نكردن، استفاده مي كند
سالگي با دختري ازدواج كرد 50در اين آقا 

اما كسي كه بخواهد  ،)است
البته اين، توجيه(.مي شود

شود، زيرا خود اين زمينه سازي نيز مرض است

علل دين ستيزي و دين گريزي

پيامبر (مثلاً رسانه يا پدر و مادر
, ةطرَى الفلَع دولي ودولُم لُّكُ: مي فرمايند
أو يمجانَسكه هيچ كدام ... و ) ه

اما . علت، يعني آنچه كه هر وقت آمد، معلول هم حاصل شود
زيرا اگر . لت رفتارهاي ما باشد

هيچ احدي در حركت به . ديم

كرد نفس را بايد چاره
مخالفت حكيمانه، نه مخالفتي كه فشاري وارد كند و هوي، 

يك. نفس را بشكند
اولين پله هايش، تامل و تفكر در اول كارهاست. عقل است

كساني كه عادت به تفكرِ مستمر دارند، نهايتاً رشد مي كنند
اگر چشمانِ قلبمان بسته است، حداقل

اين دين، دينِ . كمي فكر كنيم 
نشانه ي رشد ن. است

حالات و افكار است

 
نتيجه تعاريف غلط

دو ويژگي دين را گرفته و به علوم تجربي دادند
اينكه علم تجربي به اندازه ي خودش از اين دو ويژگي 

حق و باطل بودن، كه همه حق نيستند و  –1): بهرمند است
-2. باطل اند يكي حق و ديگران

چيزي كه متكثر به تعداد افراد است و نمي توان، صحيح و 
غلط بودنِ آن را معلوم كرد، چه كاربردي براي جوامع دارد؟ 

علوم تجربيِ انساني يا علوم تجربي (به اين ترتيب، علم
عهده دار تمام مسائل بشري شدند اما ديني كه ) محض

تواند عهداه دار شودسليقه اي و شخصي بود، نمي 
دين فقط مسائل مرگ و بعد از مرگ  را برعهده گرفت

اين تصور، از قديم در مسيحيت بود
در آنجا، دين را تفكيك كرده و . تحريف مسيحيت شروع شد

گفته شد كه دين به دنيا كاري ندارد و اگر كسي بخواهد 
اي دنيايي فاصله بگيردروحاني باشد بايد از فضاه

ورهبانيةً ابتَدعوها ما كَتَبناَها علَيهمِ إِلَّا ابتغاَء رِضْوانِ اللَّه فَما 
)27/حديد(»رعوها حقَّ رعِايتها

در حالي كه اصطلاح دين، براي كساني كه در فضاهاي علوم 
.ديني هستند، عالم ديني است

ت، مي شود مبنايي براي تفكرِ پلوراليزماين مقدما
وقتي حق و باطل نبود، اصلاً معنايي ندارد كه بگوييم ). گرايي

اين درست است و آن نادرست
  .مي شود علومِ تجربي و بس

تعريف، اولين جايي است كه ذهن شما درباره ي يك 
موضوع، جهت گيري مي كند

اخلاص، ناقص يا غلط باشد، اصلاً محال است به اخلاص و 
 .فَهمِ درست برسيد

  
كلمه دين در قرآن

در لسان قرآن، دين به معناي عا
امام  كه خداوند آن را به امام حق و باطل، تقسيم مي كند و 

امام حق، تعريف مشخصي دارد
دين به معناي عام، يعني؛ روش لازم الاجرا

قواعد كه همه ي افراد به آن ملزم باشند
م بكار مي رود، يعني؛ الدين، متعين در اسلام دين با الف و لا

 علل دين ستيزي و دين گريزي

مثلاً رسانه يا پدر و مادر: علل فراواني گفته شده است
مي فرمايند صلي االله عليه وآله اكرم

أو ي, هانَرَصنَأو ي, هانَدوهي اهوأبفَ
  .علت دين گريزي نيست

علت، يعني آنچه كه هر وقت آمد، معلول هم حاصل شود
در ما، هيچ عاملي نيست كه علت
علت باشد، ما مجبور مي شديم
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